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آنجا که چشم سیاه چاله می شود
 ما کارمان از بن اشــکال دارد. کار خود شما را فرض می گیریم  �

که آبســتره فیگوراتیو اســت. مترومعیار اینکه کار شما را آبستره 
بدانیم یا خیر، مشخص اســت؛ ولی مسئله این است این روزها 
هرکســی که با والدین خودش دچار اختلاف می شود، با پاشیدن 
رنگ روی بوم و رنگ مالی و رنگ پاشــی به لشکر نقاشان آبستره 
می پیوندد. نمی توان کار چنین کسی را نقد کرد؛ چون مدعی است 

کارش ضدزیبایی شناسانه است. 
همان طــور که گفتم، نقد این آثار ضدزیبایی شناســانه هم امکان پذیر 
اســت. آنها را می توان در بســتر و ژانر خودشان نقد کرد. براساس همان 

نقد هم می توان گفت آثار به وجود آمده خوب هستند یا خیر. 
 شما کارتان ضدزیبایی شناسانه است؟  �

خیر. 
 ناقد باید سلیقه زیبایی شناسانه مشخصی داشته باشد؟  �

ما مجبوریم زاویه نقدمان را با شــرایط روز مطابقت دهیم. منتقد هم 
باید این انطباق با شــرایط روز را در نظر گیرد و حتما ســلیقه و نگاه ویژه 

خودش را داشته باشد. 
بازار هنر
 منتقدان بازار هنر معتقدند امروز ارزش زیبایی شناختی اثر به ارزش  �

اقتصادی قلب ماهیت کرده. شما از همین زاویه، نمایشگاه جدیدتان 
را به کارهای سیلک ارزان قیمت اختصاص دادید؟ 

واقعا هدف نمایشــگاهم این نبود. بســیاری که با کارهای ادیشن دار 
مواجه می شــوند، فکــر می کننــد کار ادیشــن دار ارزش هنــری ندارد؛ 
درحالی که اصلا این طور نیست. در اروپا و غرب تقریبا اکثر هنرمندان مهم 

این کارها را دارند؛ از کاندینسکی تا پیکاسو و... .
 در پی نوعی هنر تکثیری هم نبوده اید؟  �

در ذهنم این نبوده و داعیه چنین نمایشــگاهی نداشــتم. برایم مهم 
آشنایی با سیلک اسکرین، شناسایی امکاناتش و رسیدن به یک موقعیت 

خلاقانه در این کار بود. 
 این کارهای سیلک مورد توجه مجموعه داران بوده؟  �

بخشی بله بخشی خیر؛ ولی این هم زمینه ای است که باید کار شود. 
سایر هنرمندان باید آثار متنوعی تولید کنند که به غنای فرهنگی و سطح 

نمایشگاه هایمان کمک کند. 
 تابلوهای شما زیبایی و هراسناکی توأمان را مقابل چشم مخاطب  �

قرار می دهند. تجربه ای تروماتیک را تداعی می کند که هم زمان میل به 
یادآوری و فراموشی دارد. این را چطور تفسیر می کنید؟ 

یکی از دل مشغولی های من این است که به دیالکتیک حیات برسم و 
در کارم بازتاب داده شــود. من این را در مفهوم زندگی و تراژدی خلاصه 
کرده ام. پس بخشــی از نگاهم به زندگی تراژیک است؛ همان وجه تیره، 
دردناک و آزاردهنده. در کنارش تغزل و زیبایی هم هســت. این درک من 
از فعالیت هنری اســت. حتی در عشق هم که تجربه ای غنایی و تغزلی 
اســت، با وجه تراژیک زندگی مواجه می شویم. این تجربه قابل دریافت 

نیست مگر اینکه عشقِ آلوده به درد و رنج را به تصویر بکشیم. 
 سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت؟  �

من ذهنیت عرفانی ندارم. مســائل را انضمامی و واقع بینانه می بینم. 
ولی می دانم شــما نمی توانید درک درستی از مفهوم عشق داشته باشید 
اما به تراژدی، رنج نابرابری، بی عدالتی، ســتم و اتفاقات ناگوار در جامعه 
ما بی اعتنا باشــید. عشــق ما به رنج و درد آلوده است؛ هم نشینی رنج و 

درد و تغزل و زیبایی. 
 که در کارهایتان چشمان سیاه را مانند سیاه چاله ها می بینیم...  �

بازی با متناقض ها
در زمانه ما که سیطره بلامنازع تصویرها حکمرانی می کند وظیفه نقاشی 
به مثابه هنــر، تصویرزدایی از همه تصویرهاســت و مقاومــت در برابر 
هیچ و پوچ های بزرگ امروزی که خود را پشــت تصویرها و تکنیک های 
پرزرق وبرق پنهان می کنند؛ ازاین رو مسلمیان تکنیک را با نفی تکنیک آغاز 
می کند. برای مثال، تکنیک کولاژ را به ابژه نفی بدل می کند. این بازگشت، 

بازگشت به «همان» نیست، بلکه نقد رادیکال آن است. 
برای مثال، یک تکه کپی ســیاه و سفید نقاشــی چاپ سنگی را روی 
بوم می چســباند به جای چشــم که همچون یک دُمَل چرکین، ناگهان از 
دل بوم بیرون می زند؛ مانند ســنگ ریزه در دستان روکانتن، قهرمان رمان 
ژان پل ســارتر، که احساس تهوع را برمی انگیزد. مسلمیان با این تمهید، 
نقاشی را به مصاف نقاشی می فرستد. بوم نقاشی را به میدان نقد نقاشی 
تبدیــل می کند. عتیقه بازانی که به قول آیزایا برلین «گِرد جهان می گردند 
و شیوه های فراموش شــده زندگی را از هر پسغوله ای بیرون می کشند و 
از هر چیز خاص، هر چیز غریب، هر چیز بومی و هر چیز دســت ناخورده، 

لذت می برند».۳
موجی که در دهه  ۴۰ شمســی با عناوین ســقاخانه یا نقاشی خط بر 
نقاشی نوگرای ایرانی غالب شد که ادای نقاشی خودی، شرقی- اسلامی 
یا شناســنامه ایرانی را درمی آورد. سطحي است؛ چون فقط صورتکی از 
هویت دارد. هویت را تولید نمی کند، تظاهر می کند. نوعی نسخه برداری 
ســطحی و سرســری از بدوی گری (پریمیتیویســم) که هم زمان در دهه 
۱۹۶۰ میلادی در غرب تئوریزه شده بود و تا امروز همچنان گرفتاری اصلی 
ماســت.  رویکردی رمانتیک که گذشته را به ابژه پرستش تبدیل می کند. 
با وجــود ظاهر مدرنــش، در ذات خود، فیگوراتیــو (روایی  و توصیفی) 
باقی می ماند و به ادبیات برمی گردد؛ درحالی که مسلمیان جست وجوی 
ظرفیت های بصری ناب را با نفی ادبیات می آغازد. نماد ادبی به استعاره 
ناب بصری مبدل می شــود: نمادهای ادبی مانند برکه آب و سرو سهی و 
هلال ماه را که اجزای تکرارشــونده فرم در نگارگری ایرانی است، مصرف 
نمی کند، منفجر می کند تا نیروی هنوز پنهان و شــگفت نقاشــی ناب را 
تسخیر کند؛ به تعبیر ژیل دولوز در کتاب فرانسیس بیکن، منطق احساس 

«از نقاشی چیزها دست کشیده تا در میان چیزها نقاشی کند». 
این درک و برداشــت نقادانه از سنت همان اســت که هایدگر به آن 
ساخت شکنی یا اوراق کردن نام می دهد؛ کوششی برای دریافتن آنچه در 
درون سنت نیندیشیده  مانده و لازم است نقاشی امروز ما به آن بیندیشد. 

مسلمیان بازگشت به زندگی زیسته را پیشنهاد می کند. 
پی نوشت ها:

۱. موریس مرلوپونتی
۲. ژیل دولوز، فرانسیس بیکن، منطق احساس، ص ۱۶۲

۳. آیزایا برلین، ریشه های رمانتیسم، ص ۱۱۵

نگاه

نخستین اجرای آثار ۱۱ 
آهنگ ساز معاصر در ایران

شــرق: آنســامبل نیواک در کنســرتی 
با عنــوان «گفتاگوی» بــرای اولین بار 
آثاری از ۹ آهنگ ســاز معاصر ایرانی و 
دو آهنگ ســاز معاصر ایتالیایی را اجرا 
می کند. این کنســرت بــا تهیه کنندگی 
مؤسســه نغمه ســاز خانــه طهران و 
نوازندگی خواهران زربخش، ۲۵ و ۲۶ 
آذر در تــالار رودکــی تهران به صحنه 
مــی رود. در ترکیب نیــواک، همچون 
گذشته، گلریز زربخش، نوازنده ویلن و 
ژابیز زربخش، نوازنده ویلنسل خواهند 
بود. الساندرو سُلبیاتی و پائولو لونگو، 
آهنگ سازان ایتالیایی و مهدی خیامی، 
روزبه رفیعی، بهزاد رنجبران، کیاوش 
صمصامی نیا،  ارشــیا  صاحب نســق، 
علیرضــا  صمیمی مفخــم،  آیدیــن 
فرهنــگ، کارن کیهانی و امین هنرمند، 
آهنگ سازان ایرانی این کنسرت هستند. 
آنســامبل نیــواک که پیــش از این در 
کنســرت ها و آلبوم خود، موفق ظاهر 
شده اند، این بار با اجرای ۱۱ اثر جدید که 
۱۰ عدد از آنها به این آنســامبل تقدیم 
شده اند و برای نخستین بار روی صحنه 
می روند، قدمی درخور توجه برای اجرا 
و معرفی آثار موسیقی معاصر در ایران 
برداشته اســت. کنسرت نیواک ساعت 
هشت شــب روزهای ۲۵ و ۲۶ آذر، در 

تالار رودکی تهران اجرا خواهد شد. 

«هم آوایان تاسیان» 
روی صحنه

«هم آوایــان  گیلکــی  گــروه  شــرق: 
«حســین  سرپرســتی  بــه  تاســیان» 
تقی نژاد»، اولین شــب زمستان ۹۵، در 
«تــالار وحدت»، به دیدار دوســتداران 
و مخاطبــان خود رفتــه و گلچینی از 
آثــار قدیمی و تــازه خود را بــه اجرا 
در خواهنــد آورد. کنســرت گیلکــی 
«هم آوایان تاســیان»، ســاعت ۲۱:۳۰ 
یکــم دی، در «تــالار وحــدت» تهران 
بــه روی صحنه مــی رود. امیر ادراکی 
شــجاع طلب  ســروش  (کمانچــه)، 
(قیچک آلتو)، حمید ســماعی (تار)، 
فرهــاد یحیی پور (نــی)، آرین قلی پور 
(تنبــک)، رامتیــن ربنشــه (کاخــن و 
(دایره)،  عشــقی  کیــارش  پنداریک)، 
ملاحــت حــداد (همخــوان)، نادیــا 
امیرنژاد (همخوان)، علی شــرفی نژاد 
(نقاره)، مریم پوریا (سه تار)، زهرا زولفا 
(موراژ)، جمشــید فرخی (آواز بخش 
گالشــی) و حســین تقی نژاد (سنتور و 
سرپرست گروه)، در کنسرت پیش روی 
«هم آوایــان تاســیان»، بــه هنرنمایی 
خواهند پرداخت. این گروه با هشــت 
سال فعالیت در حوزه موسیقی بومی 
تاکنون در اجراهــای متعدد داخلی و 
خارجی حضور داشــته است. فروش 
بلیت این کنسرت از اول آذر آغاز شده 
و علاقه منــدان می تواننــد برای خرید 
 iranconcert.com آن از طریق سایت

اقدام کنند. 

داور ایراني در جشنواره 
«کمدي الهي» لهستان

شرق: رامونا شاه، بازیگر ایرانی تئاتر، با 
حضور در کشور لهستان، از یکشنبه ۲۱ 
آذر داوری نهمین جشنواره بین المللی 
تئاتــر کمدی الهــی را در کنار داورانی 
از ســایر کشــورهاي اروپایی و آسیایی 
آغاز کــرد. به گــزارش روابط عمومی 
این رویداد، اجرای نمایش هاي نهمین 
دوره جشنواره بین المللی تئاتر کمدی 
الهی کــه از روز یکشــنبه ۲۱ آذر  (۱۱ 
دسامبر۲۰۱۶) در کشــور لهستان آغاز 
بین المللي مورد  ازسوي داوران  شده، 
ایــن داوران  قضاوت قــرار مي گیرند. 
از کشــورهاي ژاپــن، فنلاند، شــیلي، 
انگلیــس، کره، هلنــد و ایران خواهند 
بود که «رامونا شاه»- بازیگر تئاتر ایران 
ـ نیز یکی از داوران جشــنواره اســت. 
گروه هاي شرکت کننده در این جشنواره، 
در ســه بخش با عناوین دوزخ، برزخ 
و بهشــت دســته بندي شــده اند که 
ایــن نام ها برگرفته از ســه جلد کتاب 
الِگِري»،  اثر «دانتــه  «کمدي الهــي» 
شــاعر معروف اواخر قرون وســطاي 
ایتالیاست. داوران کشورهای انگلیس، 
فنلاند، ژاپن، شیلي و ایران، نمایش های 
بخش «دوزخ» را داوری می کنند. این 
جشــنواره به مدت یــك هفته میزبان 
بهترین گروه هاي تئاتر لهســتان است 
و در این مدت، جلســات نقد و بررسي 
نمایش ها با حضور منتقدان و استادان 
بین المللي  و  لهســتاني  صاحب نــام 

برگزار مي شود.

شــهاب الدین عادل مدت هاست در کنار تدریس، نمایشگاه های عکس مستقلی 
هم برگزار می کند که در بسیاری از آنها دغدغه هایی یکسان را دنبال کرده است. 
تصویر زنان و ارتباط آن با بافت ها، از جمله نکاتی اســت که در نمایشگاه های 
اخیر عادل چشمگیر تر بوده و در نمایشگاه «سرانداز چیت» او هم موضوع همین 
بوده. بهانه گفت وگو با عادل از تازه ترین نمایشــگاه عکس او شــروع شد و به 

فاصله گرفتن او از عکاسی سینما انجامید. 

 در نمایشگاه های شما شمایل زن ایرانی نقشی برجسته داشته و البته در  �
نمایشگاه «سرانداز چیت» هم این موضوع تکرار شده. دلیل پرداختن به این 

موضوع چیست؟ 
بلــه، در چهار نمایشــگاه اخیر، تمرکزم روی موضوع زن بــود، به این دلیل 
که فکر می کنم بازنمایی شــخصیت زن در ایران آن طور که باید و شــاید به ویژه 
در عکاســی کمتر نمود پیدا کرده. معتقدم در حوزه های دیگر، از جمله سینما 
و هنرهای تجســمی به شخصیت زن بیشــتر پرداخته شده است. در نمایشگاه 
«ســرانداز چیت» و نمایشگاه های پیشــین موقعیت زن با موضوع بافت تلفیق 
شــده و رابطه ای بین چهره ها و بافت ها وجود داشته است. در نمایشگاه قبلی 
مــن «گبه» هم این موضــوع مطرح بود. همان طور کــه می دانید، «گبه» بافت 
ســنتی مهمی اســت که قدمت تاریخی دارد و یکــی از خالص ترین بافت های 
ایرانی محســوب می شود. در نمایشــگاه اخیر نیز رابطه بین چادرچیت و چهره 

به تصویر کشیده شده است. 
 البته استفاده از واژه سرانداز هم جالب است... . �

 «ســرانداز» به بافته ای که روی سر می افتد، گفته می شــود. اما اینکه چرا 
«ســرانداز چیت» در نظر گرفته شــد به این دلیل بود که بخشــی از آن به نگاه 
من مربوط می شــود. سن و شرایط زیستی من به گونه ای است که به سنت های 
گذشــته تعلق خاطر بیشتری دارم. به یاد دارم در سنت گذشتگان ما چادرچیت 
اســتفاده بسیاری داشت و به این دلیل که چادرچیت دارای گل های رنگی اعم 
از سیاه و سفید تا خاکستری و آبی بود، برایم نوستالژیک است. شاید زیبایی این 
چادر اســت که در کودکی دیده ام و هنوز به خاطر دارم. ســال های پیش ما در 
منطقه شــمیران زندگی می کردیم، زمانی آنجــا ده بود و به ده قلهک معروف 
بود و از این شهرنشــینی و صنعتی شدن خبری نبود، خانه های محدودی وجود 
داشت و مردم در فضای سالم تری زندگی می کردند و چادرچیت چیزی بود که 
در مراودات روزانه دخترهای جوان و خانم ها استفاده می شد. این خاطره هایی 
اســت که سال های سال در ذهن من نقش بسته اســت و به دلیل علاقه ای که 
همیشه به بافت ها و چهره ها دارم، علاقه مند بودم تا زمانی از سرانداز چیت در 
عکس هایم اســتفاده کنم. حتی به یاد دارم زمانی که عکاسی فیلم هم انجام 
می دادم رابطه بیــن بافت ها و چهره ها برایم جذاب بود؛ مثلا در فیلم «باشــو 
غریبه کوچک» چهره سوســن تســلیمی را با بافت روسری که بر سر دارد ثبت 
کردم که اتفاقا عکس معروفی هم شــد یا هدیه تهرانی در فیلم «شــوکران» و 

نمونه های دیگر... .
البتــه باید بگویم در پروژه «ســرانداز چیت» عکاســی این پــروژه اصلا کار 
ســاده ای نبود، اساســا با ســرانداز عکاسی کردن هم به لحاظ شــرایط نوری و 
همچنین صورت و آناتومی بدن کمی دشوار است، باید توازنی بین ترکیب بندی 
و کادر برقرار شود که عکس را برجسته تر کند، به ویژه که کنش بازیگر هم در آن 
دخیل است. برای عکاسی این مجموعه چیزی حدود یک  سال زمان گذاشتم و 

۷۰۰ فریم عکس به ثبت رسید. 
 البته اســتفاده از چهره های شناخته شده و هنرمندان هم، از جمله نکاتی  �

اســت که معمولا در نمایشگاه های شما دیده می شــود و در نمایشگاه اخیر 
هم «لیلا زارع» به عنوان ســوژه عکس ها انتخاب شده بود. دلیل همکاری با 

چهره های شناخته شده چیست؟ 
در نمایشــگاه های پیشین که موضوع ســرانداز هم مطرح نبود، اتفاقا خانم 
زارع لطف کردند و اجازه دادند تصویرشان را ثبت کنم، در آن نمایشگاه از بافتی 
اســتفاده کردم که در حقیقت تکه پارچه هایی بود که دارای بافت رنگی بودند 
و نفــس بافت برایم مهم بود و رابطه ای که می تواند با شــخصیت برقرار کند. 
من قبلا با خانم زارع همکاری داشــتم. خانم زارع بــرای ثبت عکس ها خوب 
حس می گیرند و دقیقا مثل زمان ســاخت یک فیلم همه ری اکشــن هایی را که 

درخواســت می شــود، اجرا می کنند، ازاین رو بار دیگر با ایشان همکاری کردم. 
به من لطف داشــتند و پذیرفتند و خیلی خوب از پس کار برآمدند و بابت تمام 

انرژِی اي که برای این پروژه گذاشتند، تشکر می کنم. 
 البته تصور من این بود شــاید به دلیل سال ها کار در سینما و ارتباطی که 
همیشــه بین عکاس و بازیگران وجود دارد، همکاری با بازیگران برای شما 

راحت تر است... .
یکی از دلایل هم همین موضوع اســت. من تجربه همکاری با خانم مهتاب 
کرامتی هم داشــتم و در نمایشگاهی دیگر با بازیگران تئاتر همکاری کردم. اگر 
بحث تجربه عکاسی سینما را کنار بگذاریم، به دلیل نوع نگاهم به عکاسی که 
غالبا کلاسیک اســت، ســعی می کنم ایده های جدید تری مطرح کنم. معتقدم 
ایده هایی که در عکاســی معاصر هست، ممکن است فی نفسه اشکالی نداشته 
باشــد، امــا من عادت نــدارم به ایده هایی نــگاه کنم کــه در بحث های نظری 
و تئوریک مطرح می شــود. به عنوان اســتاد عکاسی و ســینما احاطه کامل بر 
عکاســی مدرن دارم و علاقه شــخصی من این اســت زیبایی شناسی کلاسیک 
را در کارم رعایت کنم، چراکه تصور می کنم مردم ما با ســاخته های کلاســیک 
بهتر ارتباط برقرار می کنند. شاید به این دلیل است موضوعی را برای نمایشگاه 

اخیرم انتخاب کردم که سنتی در آن وجود دارد. 
 به چه دلیل عکس ها را سه لته ای انتخاب کردید؟  �

ابتدا به این فکر کردم بد نیســت اگر عکس ها را کمی به سمت نقاشی های 
ســه لته ای گذشته ببریم، چراکه در ســنت نقاشــی های کهن از این شیوه زیاد 
اســتفاده می شــد، حتی به چاپ نقاشــی طور هم فکر کردیم، اما خب جواب 
نداد و تلاش کردم تا به ماهیت عکاســانه اثر هم آسیبی نرسد. به هرحال، فضا 
به گونه ای بود که خواســتم هم عرضی بین کنش بازیگر، کادر و ترکیب بندی و 
سیاه وسفید و رنگی کردن فضا ایجاد کنم، چراکه معتقدم هر عکس در ابتدا باید 
دارای زیبایی ظاهری باشــد و مخاطبــش را جلب کند و مهم بوده تا بازی های 

این چنینی در کادر انجام شود. 
 «گاو خونی» آخرین فیلم ســینمایی ای بود که عکاسی کردید، دلیل این  �

فاصله گرفتن از عکاسی سینما چیست؟ 
سال هاست بحث آموزش و تدریس برایم اولویت پیدا کرده و عکاسی فیلم 
کم رنگ تر شــده اســت؛ آن هم به این دلیل که نمی توانم هــر فیلمی را قبول 
کنم، متأسفانه درحال حاضر کمتر فیلم خوب می بینم، این را در مقایسه با دهه 
۷۰ عــرض می کنم که تعداد فیلم های خوب بیشــتر از حــال حاضر بود. طبعا 
اگر فیلم نامه ای پیشــنهاد شــود که از نظر من فیلم خوبی خواهد شــد، حتما 
کار خواهــم کرد. تجربه ســنی و جایگاهم اجازه نمی دهد هــر فیلمی را برای 
عکاسی انتخاب کنم. اما خوشــحالم جوان ترها به این حرفه ورود کرده اند که 
حقیقتا عکاسان بسیار خوبی هستند و نگاه های خوبی در عکاسی فیلم دارند و 
استعدادهای عکاسی در سینما زیاد دیده می شود. به هر حال، ترجیح می دهم 
کماکان نمایشگاه های مستقلم را برگزار کنم و فکر می کنم حتی برگزاری چنین 

نمایشگاه هایی می تواند برای جوان ترها آموزه هایی داشته باشد. 
 همان طور که گفتید، نســل جوان تحول بسیار خوبی در عکاسی فیلم به  �

وجود آورده و بیش از گذشــته عکاسی فیلم مورد توجه قرار گرفته است. به 
عنوان یک مدرس نگاه شما به تعریف عکاسی سینما چیست؟ 

ابتدا باید از شــرایط ساخت فیلم های ایرانی صحبت کنم. همان طور که 
پیش از این نیز اشــاره کردم، فقط  درصد اندکــی از فیلم ها درخور تأمل و 
ارزشمند هستند. البته این به این مفهوم نیست بقیه فاقد ارزش هستند، اما 
آن طور که بایدوشاید بخش اعظمی از فیلم های ما جدی نیستند و به نوعی 
فضا ســازی ارزشــمندی ندارند. درحالی کــه باید به تحول ابــزاری توجه 
داشــت. اســتفاده از دوربین هایی مثل رد یا الکسا بســیاری از امور ساخت 
فیلم را آســان تر از گذشته کرده و به گمانم، تا حدی این پیشرفت تکنولوژی 
ســهل انگاری را نیز به همراه داشــته اســت. من به هیچ وجه با پیشرفت 
تکنولوژی و اســتفاده از ابزار پیشــرفته مخالف نیستم، اما اتفاقی که افتاده 
این اســت که بچه های عکاس ما مقداری ابزارزده شده اند و جذابیت های 
ابــزاری گاهی آنها را مرعوب می کند و مرحلــه ثبت عکس که به نظر من 
مهم ترین لحظه عکاســی است، خیلی رعایت نمی شود و برخی به مراحل 
بعد از ثبت عکس فکر می کنند و اینکه می توان عکس را درســت کرد. این 
یکی از نکات مهمی اســت که بارها به دانشــجویانم نیز گوشزد کرده ام در 
عکاسی فیلم که با کنش بازیگر مواجه هستید، همه تمرکزتان را در مرحله 

ثبت عکس بگذارید. 
 امــا لزوما این طور نیســت که همه چیــز در مرحله ثبــت عکس انجام  �

می شود... .
به نظرم در عکاســی فیلم ســاخت عکس نباید ماهیــت عکس را دگرکون 
کند. بارها دیده شــده است عکاســانی که درخشان عکاســی می کنند و افراد 
بااســتعدادی در این زمینه هســتند، اما به لحظه ثبت، کمتر اهمیت می دهند، 
حسی را که بازیگر در لحظه دارد شاید دیگر نتوان تکرار و بازسازی کرد و اگر آن 

لحظات را از دست دهیم، همه چیز تصنعی خواهد شد. 
ما اســتعدادهای زیادی در حوزه های هنری در کشــورمان داریم. سال های 
زیادی اســت تدریس می کنم و بســیاری از این اســتعدادها را دیده ام. به نظرم 
با نســلی مواجه هستیم که بســیاری از قالب های گذشته را برهم خواهند زد و 
تأثیر خودشــان را بر هنر خواهند گذاشت و این نسل خوب خواهد شد. نکته ای 
که وجود دارد این اســت که من و هم نســلانم همیشــه به فکر پرواز های بلند 
بودیم و ســعی کردیم پایه هایمان را قوی کنیم. مدام در حال کشف و یادگیری 
بودیم و مطالعه جزء جداناپذیر زندگی ما بوده و ابزار بسیار خوبی برای تقویت 
کارمان بوده و هست. الان همه چیز شــکل دیگری پیدا کرده است و دسترسی 
به منابع به ســختی گذشته نیســت و اینترنت همه چیز را آسان تر کرده. طبعا 
همین موضوع باعث می شود انتظار ما از نسل جدید نیز به لحاظ مراتب علمی 
و آگاهی آنها از کاری که انجام می دهند، بالاتر برود. این بهترین اتفاق است که 
همراه با تولیــد، مطالعه هم مدنظر قرار گیرد. از این طریق حوزه های فرهنگی 
و هنری این کشــور نیز ساخته می شود. ما هم به عنوان نسل گذشته باید تولید 
کنیم که دانشجو تصور نکند ما فقط حرف می زنیم، بلکه هنوز هم کار می کنیم 

و ایده هایی در سر داریم.

در این نوشــته ، ســعی  برآن  اســت بــر وضعیت
position/situation و جهتِ ـmodality ـ «موســیقی 
تأمــل  ایــران  در   contemporary music معاصــر» 
شــود. این نوشــته حامل یک مقدمه و نتیجه  اســت 
که به پرســش اصلــی پیشِ رو می انجامــد: چرا همه 
می خواهنــد آهنگ ســاز «معاصر» باشــند؟ همچنین 
با پیگیــری خاســتگاه اصلی «موســیقی معاصر» در 
اروپــای مرکزی، دوگانه  «نــو» و «معاصر» و چگونگی 
شــکل گیری آن در محدوده  این نوشته بررسی، با تذکر 
بنیان «موســیقی معاصر»، چرایــی امتناع طرح آن در 
ایــران توضیح و ضــرورت طرح «موســیقی نو» تبیین 
می شــود. همچنین نسبت بنیانی میان «نو»، «پرسش» 

و «تفکر» یادآوری و تذکر داده می شود. 
پیش از هــر اظهاری دربــاره  «موســیقی معاصر» 
در ایــران، منطقی ا ســت ایــن موضوع از خاســتگاه 
اصلی آن بررســی شــود. آنچه با عنوان «موســیقی 
معاصــر» نام گذاری شــده، در وهله  نخســت حاصل 
دسته بندی هایی  اســت که مراکز تولید و نشر موسیقی 
اختراع کرده اند تا به ســبب این دســته بندی، برخی از 
آثار موســیقایی که خارج از نهادهای رسمی آموزش 
موســیقی شــکل گرفتــه بودنــد، جایگاهــی در بازار 
عرضه وتقاضا بیابند. به بیان دیگر، با این دســته بندی، 
نامی بر شــکلی از موســیقی اطلاق شــد کــه حامل 
اوصــاف و ویژگی هایــی بــود کــه به آن «موســیقی 
معاصر» می گفتنــد. در همان زمان، نام گذاری اوصاف 
و برشــماری ویژگی های این نوع از موســیقی، از سوی 
آهنگ ساز انجام می گرفت. به بیان دیگر، این آهنگ ساز 
بود که به ســبب تلقــی و تعریف ویــژه ای از «صدا»، 
مصادیق و ویژگی های «موســیقی معاصــر» را تبیین 
می کرد. اما به ســبب تسلط سرمایه و مناسبات حاصل 
از آن بر ســاختار فرایند اجرای موسیقی، به تدریج این 
شرکت های نشر موســیقی بودند که ویژگی «موسیقی 
معاصر» را تعیین می کردند. به همین سبب، آهنگ ساز 
«معاصــر» آن کســی بــود که منطبــق بــا تبیین این 

شرکت ها از «موسیقی معاصر»، آثاری را تصنیف کند. 
توجه بــه این نکته، ضروری اســت ایــن وضعیت به 
دوگانه «نو» و «معاصر» منجر می شود. «نو» از اوصافِ 
بنیادین آثار آهنگ ســازانی  اســت که در طــول تاریخ 
موسیقی ماندگار شــده اند و تعین آن تابعی از ساختار 
و وضع وحــال اجتماعی نیســت، بلکــه حامل تلقی 
و نســبت آهنگ ســاز از «صدا» اســت. به همین سبب، 
می توان نتیجه گرفت «نو» از تقدم انُتولوژیک نســبت 
به «معاصر» برخوردار است. پس، «نوبودن» در نسبت 
مســتقیم با تلقی آهنگ ساز از «صدا» ممکن می شود. 
خاستگاه این نسبت و تلقی از «صدا»، اندیشیدن به آن 
و پرســش از آن است. ازاین رو مهم ترین مؤلفه و مقوِّم 
«نو» و «موســیقی نو» پرسشــگری اســت؛ «موسیقی 
نو» می پرســد، ازاین رو پایبند به اِســتتیک نمی ماند. در 
مقابل، «موســیقی معاصر» تماما محصور در استتیک 
اســت و هرگز از چیستی آن نمی پرســد. توجه به  این 
نکته ضروری اســت، در دوره ای که ســرمایه بر فرایند 
اجرای موســیقی مســلط نبــود، نقش تعین بخشــی 
به ویژگی موســیقی را نداشــت و «معاصــر» از «نو» 
بهره منــد بود؛ «معاصر» و «نــو» ازآنِ یکدیگر بودند و 
گسســتی میان آنها نبود. اما پس از تســلط سرمایه بر 
همه وجوه چرخه موســیقی، دوگانه «نو» و «معاصر» 
پدیدار، در تداوم خود مضاعف شــد و «گسست» میان 
آن  دو حاصــل آمــد. تاآنجاکه آثاری قابل بازشناســی  
هســتند که از مؤلفــه «نو» بی بهره انــد، اما «معاصر» 
نامیده می شوند. ازآن پس شــرکت های نشر موسیقی، 
«موســیقی معاصــر» را به عنوان یک پدیــده  نوظهور 
فرهنگــی -  تکنولوژیکــی معرفی می کردنــد. با دقت 

در شــکل گیری جریانی با عنوان «موســیقی معاصر»، 
می توان هم زمانی آن را با اِعمال و اتخاذ اقتصاد مبتنی 
بر بازار و تجارت آزاد و گســترش لیبرالیسم اقتصادی، 
که به ســمت افزایش ســرمایه از طریــق رقابت میل 
می کند، پیگیری کرد. استودیوهای موسیقی الکترونیک 
و کامپیوتر که پس از جنگ جهانی دوم تأســیس شده 
بودند، در کشــورهایی شکل گرفتند که بی درنگ مبانی 
اقتصاد بازار آزاد را برای جبران خســارت های ناشی از 
جنــگ پذیرفته بودند. ازاین رو با ورود ســرمایه  حاصل 
از اقتصــاد لیبرالیســتی به نهادهــای فرهنگی، امکان 
نشــر و گســترش «موســیقی معاصر» نیز به تابعی از 
شــرایط و مناسبات ســرمایه تبدیل شــد. به بیان دیگر، 
در عرصه  موســیقی، «موســیقی معاصر» به ترجمان 
آن «آینده »ای تبدیل شــد که در مبانی لیبرالیسم برای 
انســان به تصویر درآمده است. به همین دلیل مهم ترین 
آهنگ سازان این نوع از موسیقی، در کشورهای صنعتی 
و توســعه یافته گردهــم آمــده بودند و بــه مصادیق 
سیاســی و اقتصادی لیبرالیسم - دموکراسی و اقتصاد 
بــازار آزاد پایبنــد بودنــد و با آن همدلی داشــتند. اما 
«موســیقی معاصر» در ایــران، فارغ از ابتنــا بر چنین 
پیشــینه  سیاسی -  اقتصادی ای شــکل گرفته است. به  
دو دلیل ســاده: در ایران امکان اِعمال مبانی لیبرالیسم 
و مصادیق سیاســی، اقتصادی و  اجتماعی آن میســر 
نیست و مهم تر از آن، موسیقی در آکادمی بسط نیافته 
اســت. به بیان دیگر، اگر قائل به شکل گیری و پاگرفتن 
جریانی با عنوان «موســیقی معاصر» در ایران هستیم، 
بایــد بپذیریم «موســیقی معاصر» فــارغ از آن مبنای 
فکری،  فرهنگی و   اقتصــادی ای که در غرب یافته  بود، 

در حال شکل گیری است. از سوی دیگر، آهنگ سازانی 
کــه آثار خــود را «معاصر» می نامند، پرسشــی درباره  
چیســتی «موســیقی معاصر» ندارند. گویی پرسش از 
«موســیقی معاصر»، پرســش از امری بدیهی و فاقد 
ضــرورت کشــف اســت. به همین دلیل بــه تعریف یا 
تعاریف عام از «موســیقی معاصر» قائلند، به تعاریف 
عام دایره المعارف های موســیقی بســنده کرده اند، آن 
تعاریف را به عنوان تعاریــف معیار پذیرفته اند و بدون 
توجــه به خاســتگاه فرهنگی،  اقتصــادی و  اجتماعی 
«موســیقی معاصر»، آثار خود را ذیــل نوع «معاصر» 
می دانند. با پذیرفتن اینکه در ایران امکان طرح مفهوم 
«موسیقی معاصر» و در تداوم آن «آهنگ ساز معاصر» 
مطابق تعاریف عام و معیار، ممتنع است، دو راه پیش 
پای آهنگ سازان موسوم به «معاصر» قرار دارد: یا آنها 
باید تعریفی از «موســیقی معاصر» فــارغ از تعاریف 
دایره المعارف ها ارائه دهند، یا اینکه از الصاق اصطلاح 
«موســیقی معاصر» بر آثار خود خودداری کنند. توجه 
به ایــن نکته ضروری ا ســت که این تأکید به واســطه  
قائل بودن به «موسیقی معاصر ایرانی» و مفاهیم نظیر 
آن نیست؛ بلکه بر ضرورت نسبت و تلقی آهنگ ساز از 
«صدا» تأکید دارد. تاکنون آهنگ سازانی که آثار خود را 
«معاصر» می نامند، تعریف، نســبت و تلقی ویژه ای را 
از «صــدا» در آثار و گفته های خود تبیین نکرده اند - با 
فرض امکان طرح پرســش  بنیادین از «صدا» از سوی 
آنهــا - و در تداوم آن، به همان تعاریف دایره المعارفی 
از «موســیقی معاصر» بســنده کرده انــد. ازاین رو آثار 
آنها بی بهره و تهی از «نوبودن» اســت. چون به سبب 
پایبندی به تعاریف عام از «موســیقی معاصر»، در آثار 
آنهــا امکان طرح پرســش ممتنع اســت. ازاین رو آثار 
آنها به حذف پرســش و در گامی فراتر، حذف تفکر از 
موســیقی می انجامد و باعث جدایی موسیقی و تفکر 
می شــود. با توجه بــه مقدمه و نتیجــه  حاصل از آن، 
می توان پرسش اصلی این نوشته را بازیافت: چرا همه 

می خواهند آهنگ ساز «معاصر» باشند؟ 

گفت وگو با شهاب الدین عادل

این نسل قالب های گذشته را  بر هم خواهد زد

سینا صدقى

«ضدنو» به  مثابه «موسیقی معاصر» در ایران
چرا همه مى خواهند آهنگ ساز «معاصر» باشند؟ 
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